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 مقدمه:
و  گيرد يا به افرادكه آيا امر مولي به طبيعت تعلق ميبود و اين عليه)(رحمةااللهمرحوم نائيني ين تقريردوم در بحث
نيز نظرشان اين بود كه  عليه)(رحمةااللهخويي يت االلهمرحوم آ .ص به عوارض بودآن فرد متشخّ ، از فردايشان نيز  مقصود

تشخصّ فرد  بلكه به فرد هم تعلق بگيرد، كهولو اينص به عوارض نيست، تشخّ  بحث مذكور صحيح نيست، زيرا كه
 مطلبي بود كه تا كنون نفي كرديم.اين به وجود است و نه به عوارض و 

ه دقيقي نكت فرمايد،مي عليه)(رحمةااللهمرحوم نائينياي كه نكته :نداهفرمود االله)(حفظهبعد گفته شد كه حضرت آيت االله وحيد 
گوييم اين ، يك وقت ميدو احتمال وجود داردشود هنگامي كه بحث تعلق به فرد مطرح مي كهاست  ايناست و آن 

گوييم كه اين عوارض در رتبه قبل از وجود است، وقت هم ميعوارض در هر حال در خارج وجود دارد، يك 
مكان و  و همراه با اين زمان يعني انسانِ ؛ماهيت ،ص به اين عوارضگيرد به ماهيت متشخّ وجود تعلق مي نييع

-تعلق مي هاو به اين آيدوجود مي در ابتدا يك تعينّي دارد و كه قبيل شكل و شمايل ظاهري از گريدخصوصيات 

ها طور شد، همه ايناگر اينكه  ؛خواهد بودقبل از تعلق وجود  عوارض رتبتاًات و منضمّكه در اين صورت،  گيرد
-فرموده اجتماع امر و نهيبحث در  عليه)(رحمةااللهكه مرحوم نائيني را ايهمان نتيجه گيرند وقرار ميزير پر امر آيند و مي

 زمانيامر، اماّ  آيد زير پراين عوارض هم مي و اين كل شودمور به ميأچون م ،خواهد شدمترتبّ نيز  نجايابر  اند
امر هم به خود آن  اًبعطآن وقت  كه همراه يا متأخر از وجود است ،اتعوارض و منضمّ  :گوييمهست كه ميهم 

پس مقصود مرحوم  .شودره امر و متعلق امر خارج ميياز دا نيزو اين عوارض و منضمات  گرفتهتعلقوجود 
گونه توان اينرا ميبنابراين ؛ است يمهم بحث كه به لحاظ فلسفي نيز يكي از اين دو احتمال است عليه)(رحمةااللهنائيني

 عليه)االله(رحمةييخو اشكال االلهو  عليه)االله(رحمةييخو مرحوم آيت االله از زبان عليه)االله(رحمةفرمايش مرحوم نائينينقل ترسيم نمود: 
كتاب  در عليه)االله(رحمةييخو آيت االلهبه مرحوم  االله)(حفظهوحيد آيت اهللاشكال حضرت سپس ، در محاضرات ايشانبه 

 .االله)(حفظهوحيد آيت االلهدر كلام   عليه)االله(رحمةارائه تصوير ديگري از فرمايش مرحوم نائيني بعد هم التحقيق و
 

 بررسي قرار دهيم:خواهيم چند نكته را مورد مي نجايادر 
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يي به دو صورت تفسير شده و مرحوم خودر كلام آيت االله وحيد  رحمة االله عليه)سخن مرحوم نائيني(كه نكته اوّل اين 
-بوده (رحمة االله عليه)جزو شاگردان مستقيم مرحوم نائيني (رحمة االله عليه)كه مرحوم خوييرسد با توجه به ايناست كه به نظر مي

 -كه يك سؤال جدي فلسفي است -خواهيم سخن آيت االله وحيد مي نجاياست. در شده ا تر باشدكلامشان دقيق ،اند
 را مورد بررسي و نقد قرار دهيم.

 ها درباره تشخّص ماهيتبررسي ديدگاه
وجود دارد ص ماهيات تشخّ دربارهپنج ديدگاه  ،تا كنون مطرح شد و در مباحث فلسفي كه اصولي مباحث در

 :تر استكه از ميان اين نظريات دو نظريه از بقيه مهموجود دارد 

 مّات تشخّص ماهيت به عوارض و منض :مشاّئينظر 
يعني انسان متولد شده در فلان  ؛ات الي الماهية استبه عوارض و منضمّ ،صتشخّ گويدكه مي ئيانظر مشّ  ييك 
يديت يعني ماهيتي با ز شود زيد،مي مثلاً  ،وجودي سابقهاين خصوصيات ظاهري و با چنين با در فلان مكان  ،قرن

 عوارض مذكور.

 نظر صدرايي: تشخّص ماهيت به وجود
ماّت الي الماهية نيست بلكه اين عوارض و منض به تشخصّ گويدكه مينظر صدرايي و حكمت متعاليه ديگري  

به عنوان مثال اين انسان كه  ،شده است افاضهآن وجود خاصي است كه از طرف خداوند متعال به او  تشخصّ به
اصل ي كه وجودمتعال به او داده شده است، آن  به آن وجودي است كه از طرف خداوند زيدشده زيد، شخصيت 

شده  تشخصّ موجباست كه  وجود اين است و كهاثر و عينيت و تيخارج دارايو  ص استذاتش متشخّ ،ستا
عوارض، نسبت  آنص به نسبت تشخّ . لذااين وجود است يادست آوردهتبعات و مّات، منضو آن عوارض و  است

كه به تبعش آن  تشخص وجود اوست ،ملاك و عامل اولّيه و اصلي او الّاست  شيء است به امر عارضي و ثانوي
 .شودعوارض هم پيدا مي

نباشيم، باز همين ديدگاه اگر اصالة الوجودي هم كه حتي  ، نظريه دوم صحيح است،وجودال ةاصال ديدگاه مطابق
  كه بايد در فلسفه مورد بحث قرار بگيرد. صحيح خواهد بود
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 چگونگي پيدايش اعراضي و حالات منضمّ به وجود
نيست و  نوجود دارند و اين جوهر انسانيت نيز هنگام تحقق لخت و عريا اين عوارض در عالم واقع: سؤال

يك تشخصّ  نجايادر  يك سري اعراض خواهد بود، لذا عملاًنيز حتماً همراه با جود اين انسان در خارج و
 از كجا پيدا شده به اين وجود خارجي اين عوارض و حالات منضمّوجود دارد، حال سؤال اين است كه بالاعراض 

 با خود اين وجود آمده است؟و يا  داكردهيپاين عوارض از قبل وجود داشته و انتقال ؟ آيا است
 است، حركت و تغيير و تحول م خلق است، عالمخارج، عالَم عالَدانيم، كه همه مي طور همانبه عبارت ديگر  

اين ماده  شود.مي انسانكه تبديل به اي نطفهمانند كنند، پيدا مي يركتي صور جديدمواد در يك حعالمي است كه 
 ،اين صورت جديد كه كندپيدا مي يجديد يهاصورت، گيردميانجام  در او كه يا عرضي با يك حركت جوهري

. همه اين مطالب وجود استصورت جديد نيز به ص اين شود، تشخّ جا افاضه ميايندر همان وجودي است كه 
 ؟ اندداشدهيپاز كجا  ضي كه همراه اين موجود است،اين عوار صحيح است اماّ سؤال اين است كه

 ماده هر اقسام حالات و عوارض موجود در
  شود:اين حالات و عوارض موجود در اين ماده به دو قسم تقسيم ميدر پاسخ بايد گفت: 

يعني از طريق علت مادي و  ،دندار شيء سوابق ماديريشه در ها و اعراضي هستند كه آن حالت قسم اوّل
هاي مختلفي است، و داراي ويژگي شدهليتشكيك سري سلول از كه  ماده يك مثلاً ،اندداشدهيپهاي قبلي زمينه

كه وجود جوهري جديد افاضه شوند، يعني بعد از آنميماده منتقل  ق خود همينطري ا ازهبسياري از اين ويژگي
 ند.دار وجود هم نالآ ود نكنشد، اين عوارض از طريق علل مادي تداوم پيدا مي

 از ، بلكهدننداراي سابقه يعني ،شونديم پيداها و عوارضي است كه از ناحيه خود اين وجود حالت هم دوم قسم

بنابراين از اين نظر دو تفاوت بين اعراض وجود دارد و از يك ديد فلسفي ؛ است صورت خود و فاعلي علت لوازم
 به نوع قوام زيرا ،دنشومي صورت به قائم امور اين همه كه دانست بايد اماّكه بيان شد،  ما دو نوع عوارض داريم

 به نيز نوعيه صورت و آن است نوعيه صورت به هم خارجي امر هر قوام و است فصل به نوع قوام ؛است صورت

 اعراض د، همهآم صورت اين كه همين ،دارد سابقه قبل از كه عرضي آن ، حتيهااين همه لذا .است ممتقوّ  وجود

-آن چه و دندار قبلي سابقه كه وارضيع چه ه اين ترتيببند. گيرمي قرار وجوديه صورت و در دامنه توابع جزو

اين عوارض نيز  رتبه و قرارگرفته وجود اين ذيل ر ظل ود شانهمه شود،مي پيدا وجود اين خود ناحيه از كه هايي
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و وقتي جزو مراتب  است جوهر وجود مراتب از اعراض شودگفته مي كه است هماني اينرتبه متأخرّ خواهد بود و 
 خواهد بود.ر رتبه متأخرّ آن نيز وجود جوهر قرار گرفت طبيعتاً د

 گيري:نتيجه
شوند، اماّ آن ميبه نوعي موجب تشخصّ ود هستند بنابراين با بيان فوق معلوم شد كه آن اعراضي كه در كنار وج

ها در رتبه بعد از وجود است. دليل آن هم اين است كه همه اين اعراض متقومّ به اين وجودند، پس تشخصّ همه اين
به  وابسته و بالذات اوّلاً ،خارج عالم در ماهيتي هربنابراين بايد گفت تشخصّ ؛ بودطبعاً متأخر از آن نيز خواهند 

به اعراض همه در ، يعني اين تشخصّ عوارضي است كه اين وجود داردمتشخصّ به  بعديست و در مرتبه اوجود 
حال  ا بكند،باشد و بعد وجود پيد پيدا كردهنيست كه اولّ ماهيت با اين اعراض تشخصّ  گونهاين و است يرتبه بعد
-كند كه اين عوارض داراي سابقه قبلي بوده و يا از ناحيه خود وجود و علت مفيضه بيايد. حال چرا اينفرق نمي

 اين وجودند.متقومّ به  نيزعوارض  آنصورت شيء است و همه و وجود  ،براي اين كه قوام اصلي شيءگونه است؟ 
اين تشخصّات  كه ه بودند مشخص شدمطرح كردنيز  )االلهحفظه(وحيد آيت االلهكه حضرت  يسؤال خسپااز مطالب بالا، 
 به شود،مي پيدا فرد اين در عوارض ناحيه از كه يتشخصّ كه شد روشنهستند و  وجود از متأخرّ همه در مرتبه

 وجود، چونو  كرد متشخصّ نمتعيّ امر را اين كه است وجود يعني است، وجود ضرَعَ به بلكه، است وجود تبع

  شوند.و باعث تشخصّ بيشتري مي شدهمهيضماين اعراض نيز  دارد، توابع و دامنه و اعراض
 
 

	خلاصه مطلب:

 بيان گرديد: مطلب سه به اينجا تا
در  طبيعي يكلطبيعي در خارج موجود است و يا موجود نيست؟ كه گفته شد،  يكلاين بود كه آيا  اولّمطلب 

 د.گيرمي تعلق هاآن به مولي اوامر و هستند يقيدامصداراي  خارج درنيز  هيكل عناوين و است موجود خارج
 يا امر -)عليه االله رحمة(نائيني مرحوممطابق تقرير ايشان از  -كه بود )عليهااللهحمة(ريخوي آيت االله كلاممربوط به  ،دوم مطلب

 نيز بايد گفت كه فرد بالذات داريم و فرد بالعرض. نجاياكه  فرد به يا وگيرد مي تعلقّ يكل به
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، به كه از مجموع مباحث گذشته معلوم شد كه ما يك فرد بالذات داريم و يك فرد بالعرضاين سوم،مطلب  
كه مقصود ما  زيدگوييم هم ميوقت كه مقصودمان طبيعت است و يك  انسان)( يكلگوييم يك وقت مي عنوان مثال

عه اين فرد به همراه ذات است و يا مقصود ما، وجود زيد به همراه عوارضش است كه به مجمولفرد بااز اين زيد، يا 
 ذات زيد به همراه منضمات آن. يعنيشود، گفته مي عوارضش، فرد

 صور تعلق امر به طبايع و افراد
 دو صورت در اينجا گفتبايد ، و يا به افراد رنديگيمايع تعلق خ به اين سؤال كه اوامر به طبدر پاس بنابراين

 پس در واقع سه صورت داريم: ،شوديم تقسيم قسم دوبه افراد) دوم (طرح است كه صورت م
 هو هو ما به گيرديم عنوان و طبيعت به تعلقيا  ،نهي و امر صورت اوّل: 

 . باشد او وجود ناهم كه يردگمي بالذات فرد به تعلقنهي  و امر يا صورت دوم:
 پيراموني يهاحالت همه با زيد يعني بالعرض فرد بالعرض، فرد به گيردمي تعلقامر و نهي  كهاينصورت سوم: 

 .او
 يعني م،داري بالعرض فرد يكو  زيد دووج يعني،مداري بالذات فرد يك، وجودال ةاصال بنا بربه عبارت ديگر، 

 اعراض كه زيد دووج دامنه آن يعني؛ ات و شكل و شمايل ظاهري كه در آن وجود دارديخصوص با زيد وجود

 اگر حال .است بالعرض فرد اين ،ديدهيم قرار فرد خودو در  ميآوريم هم را هاآن است، جوهر مراتب ازو  است

 فرداگر منظور  الاّ و كندظهور پيدا مي نهي و امر اجتماع در اشهثمر وقت ، آنبود حكم موضوع بالعرض فرد

  .رندندا جداييخيلي  هم از و هستند هم مثل هااين ،يكل و بالذات
-هكرد ارائه ايشان كه تصويري و )عليهااللهحمة(رخويي مرحوم آيت االله فرمايشات اين به اشكال در هم ديگري مطلب 
 وجود دارد كه در تقريرات مرحوم آيت االله تبريزي آمده است كه ملاحظه خواهيد كرد.     اند

 »الطاهرين آله و محمد علي االله وصلي«
 


